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  شود  ديده نمیی ايمان زشتی يا زيبايی در تاريکخانه
  

ی  ی انديشه  زمينهبخشی ازرود و   شود اندک اندک آن پديده در بينش آنها فرو می بزرگ در ذهن مردمیای اگر پديده
 شکند، از خودی که در هو تهی می از خودشان  را آنهاای که ذهن مردم را پر کند پديده. گيرد دربرمی  راآن مردم
 ی ذهنی  آن پديدهگذرد يعنی  میی ذهنی اين پديده  آن مردم از درون انديشه و سوی ديدگاه. هستی يافته استانسان 
آنها از خودشان بينشی ندارند که به جهان هستی بنگرند تا بتوانند خود . سازد  میرا اين چنين مردمی یبين جهان
 درون اين مردم از ذهنيات برونی پر شده هوش يا به زبانی ديگری  پيمانه. شناسايی و ارزشيابی کنندای را  پديده

 .  نيستند خرد خودیفرمانروايگانه  است و آنها

  
. کنند  برای آن مردم بزرگ جلوه میچسبانند  مردم را پر کرده است، می ذهن، کهی ا کسانی که خود را به چنين پديده

 اين کسان با .ندارندپ رند چون آن کسان را حاکم بر آن پديده میشما مردم اين کسان چسبيده به آن پديده را بزرگ می
 اين دلالان آنچنان بر ذهن مردمی، که .فروشند  میخود را به جای ابر بارنده  مردم،ی ، در ذهن تاريک شدهزدن دهل

  .دارند اميد باران که آن مردم از آنهاکوبند  ، میبرند باران را از خروش ابر گمان می

  
ی   در شناخت آن پديده که آنها بزرگ است و کسیتوانايی هوشی   ذهن مردم را پر کند به اندازهنجايشگ که ای پديده
مانند دلالان اسلام راستين که اسلام را بهتر از محمد . گيرد بينی آن مردم را در دست می  ماهر باشد مهار جهانذهنی

 چون همين اندک آگاهی بيشتر از آيند ن علامه به حساب میدر ذهن مسلمانا اين کسان .شناسند حتا بهتر از االله می
  چون،روند گو يا شارلاتان به شمار می همين کسان در بينش انديشمندان جهان ياوه. گنجايش ذهن يک مسلمان است

 .کردن را ندارد  هم در بينش انديشمند ارزش بررسیگويی  آنها پوسيده است، ياوه آگاهیريزه اين

 شير و عسل به قيمت سدها سال ی ، آنها را با وعده که استای م راستين، دلال افکار گنديده اسلازن يک دهل
 . پندارد ، او حتا از شدت ناآگاهی خود را آگاه میفروشد پسماندگی مردم می

  
های هزارسال تاريخ  ، چند ميليون سال تجربه و دهداند کسی که پيشرفت انسان را در چند سال زندگی محمد می

خواند، او  در قرآن میبيند و  اسلام میی ي ی دانش گذشته و آينده را در احکام قبيله شناسد، همه نمی  رانگ انسانفره
 . سال بفهمد٢٣ را بر  سالوني ميل٢٣تواند نسبت  ی اجتماعی را ندارد بلکه او نمیها توانايی سنجش ارزش نه تنها

ماع ناآگاه ارجمند و در بينش خردمند تبهکار به شمار چنين دکانداری دروغ فروش و خردسوز است که در اجت
پايه جلوه  گويی آنها بلند دهند تا ياوه  نادانی را در مردم پرورش می هستند،بهره ، چون از دانش بیسرايان  ياوه.آيد می
 .  کند

  
گويد که در  خن می سی بينش تراوش ازگيرند و  را ياد میبزرگواری و بينش  بدين سان هم کسانی هستند که انديشه

، آنها پيرو، سرسپرده شناسند آن انديشه را میای  درون خودشان آميخته نشده است، شايد هم بتوان گفت که تا اندازه
 که هواخواه بزرگانی مانند فردوسی ، نامبرد توان از دلباختگانی  از اين نمونه می.شوند يا مريد آن انديشمند می

 سازند ی اين بزرگان می از آن روی اين کسان گفتار خود را با انديشه. ارکس هستند يا هگل، کانت، م حافظ، مولوی
شناسند بلکه خود  ی آن بزرگوار را نمی اين مريدان انديشه. اند های ذهنی شده بت از مردم  آن بزرگان برای برخیکه

 ها رين دوستداران اين شخصيتبيشت. وه کنندسپانند تا در ميان دوستداران آن کس بزرگ جلچ را به آن سرشناس می
 .  شود  شناس نيستند بلکه بت پرستند و هرکس که بت آنها را ستايش کند از سوی آنها ستايش می انديشههم

  
 در جمعی که فردوسی يا آن براين نمونه اگر کسی که بزرگيش بر گفتار فردوسی يا انديشمند ديگری بنا شده است،
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ی   انديشهاز خودشنمايد او  ی فردوسی بلند می چون او بربلند پايه.  خواهد خوردشناسند، بر زمين انديشمند را نمی
برای نمونه  ای نيست ولی  سخن از بزرگوار ويژه( . است از خريداران بدون فردوسی دکانش خالی و نداردپر ارزشی

 کرده  گردآوری هنرمندانهههايی که در شاهنام  شايستگی فردوسی در پيوند با ارزش.) بريم تنها از فردوسی نام می
های  های فرهنگی ايران که در لابلای داستان بنمايه.  بزرگی او از سخنوری و بينش اوستشود است پديدار می

، ارزش آنها در آن است که ايرانيان آنها را شناسايی  در خور ستايش و گرامی داشتن هستند،اند شاهنامه گنجاده شده
 کاربردی برای امروز ی هنری هستند که کمتريها هره گيری کنند و گرنه شاهنامه سرودهآنها بهای  و از کاربرد ارزش
 ،اند آگاهی يابد  فرهنگی که در شاهنامه نهفته شدههای پديدههای  اگر کسی به درستی و نادرستی. ما خواهند داشت

تا به شاهنامه نيازی ندارد که زد، ديگر او به فردوسی ح  بيامیشکند در بينش خود هايی را که او ستايش می ارزش
خود .  در برانگيزندگی فرهنگی است که در لابلای آن گفتار نهفته شده است شاهنامهارزش. خود را به آن بچسباند

ی توانايی باشد که کسی را برای خودانديشی  تواند برانگيزنده او می. استها برانگيخته شده  فردوسی هم از آن ارزش
 .بيدار کند

  
برداشت داشته است بايد گفت که ما در  فردوسی های شاهنامه همان اندازه برداشت کنيم که از داستانامروز اگر ما 

 ی کسی که خردمندانه افشره ). ايم از شوربختی پسرفت هم داشته (ايم هزار سال گذشته هيچ پيشرفتی نداشته
ای از کانت،   او آميخته خود،شود شره آميخته می در خود بگوارد ديدگاه و بينش او با آن افهای انديشمندان را ارزش

های  کسی که نتواند ارزش. شود بدون آنکه به آن بزرگان چسبيده باشد ها می  ديگر شخصيتهگل، حافظ، فردوسی و
 اوست که بدون ساختن شخصيت ذهنی در مردم بی شخصيت و با شود، ای را فراگيرد، دلال آن انديشه می انديشه

      .   نادان پرور استتراشی  نی در مردم بتساختن شخصيت ذه

  
 مانند نمايندگان فروش کالای پرارزشی کنند  ستايش میی آنرا تاری، گويندهفگهای  کسانی که بدون شناسايی، ارزش

، برای اين کسان هم تنها فروش کالا اهميت دارد نه پندارد يکی میی آن کالا  هستند که خريداران آنها را با سازنده
  .خيزد نه از نيازهای آنها ، البته رونق بازار اين نمايندگان از ذهنيات مردم برمیگيری از آن کالا هرهب

، با گير گيران گرم است که در ذهن مردم جن وجود داشته باشد ولی جن شناسان و جن زمانی دکان جن:  برای نمونه 
 . نه از ذهن آنهاکند دور می آشفتگانز تن  ا جن راگرفتن مزد،

  
 تنها در زمان و مکان توان برخورد دارد که ذهنی نيست ولی هستی آن پديده را می یا گاهی هم جامعه با پديده

ی  تا زمانی که پديده. شود ور می مانند جنگ که گاهی خواسته و زمانی ناخواسته ميان مردمانی شعله.  ديدیا ويژه
 بزرگی و دلاوری ستايش يا به خردی و  بهستند، کسانی راسوزاند، نيروهايی که در گرداندن جنگ درگير ه  میجنگ

اگر در ميان آن مردمان پيمان دوستی برگزار شود، آتش جنگ هم خاموش و ارزندگی  .دکنن پستی نکوهش می
 . شود وران هم اندک اندک کمرنگ و در پايان ناپديد میآ جنگ

  
 ی  هسته. گذارد ريشه می زندگی مردمان  ژرفای آنها درهای نامبرده بيشتر ذهنی هستند ولی بازتاب درست است پديده

کنند يا مردمی را   بزرگ می،ای ذهنی ، از پيوند با يک پديدهخود راسخن ما اين نيست که چه کسانی و چگونه 
 البته مردم آزاد. دروين  آن ذهنيات میی  است که در زمينهی کژروی و کژکرداری مردم  بلکه اشاره به ريشهفريبند می

روی مرز  رها سازند ولی دنباله دانستن  جويندگی وای ايمان بياورند و خود را از رنج هستند که به کسی يا انديشه
گيرد   بيشترين شمار پيروان را آن پنداری دربر می.بندی را آزادی بشمارد بتواند چنين دستهروشنی ندارد که انسان 
  ). برتری يعنی واردکردن ستم بر ديگرانحق(  پيدا کنند  برتری حقکه پيروانش بر ديگران
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نده و نيروی جنبندگی  انگيزه، که برتوزی يی، خشم، دوستی و کينه توانا نياز،ی درون انسان بسان  پنهانیهای پديده
جانبازی برای نگهداری جان ديگران از . دهند  نشان میبودن کارآيی خود را در تلاش برای زنده مردمان هستند،

 اين است که جنگ، کشتن و کشته شدن، که هميشه با ستمکاری،آشوب، ويرانی و .سرشت انسان نيستهای  انگيزه
ناآرامی همراه است در خواسته و نيازهای مادی مردم جای ندارد ولی حکمرانان، برای سرکوب زورمندان ديگر، 

 .نده داردافزار و انسانهای جنگ نياز به جنگ دارند و جنگ نياز به جنگ

  
 از اين .پردازند بها افزارها را و کسانی جان خود را برای آرمانهای حکمران  کسانی پول جنگ بايدکردن نگبرای ج

جان  گیآمادتا آنها بتوانند د نای ذهنی دارند که مردم را با آن همسو و همآهنگ کن روی حکمرانان نياز به پديده
هايی  ترين و پردوامترين پديده  ارزان،ترين می از آسان اسلاهای مذهب به ويژه مذهب. باختن را در مردم ايجاد کنند

دهند و برای رسيدن به اين ارجمندی راهی کوتاه تر از   که شکوه و ارجمندی انسان را پس از مرگ وعده میهستند
  نياز به اسلام راستين فروشانی افزار هسته  جنگهای اسلامی بيشتر از اين است حکومت. شهادت در راه االله نيست

حکومت اسلامی، . ی مردم ناآگاه هم پراکنده خواهند شد اسلامدانند که از پسماندگی احکام د چون ملايان خوب میندار
های  بخشد تا هم مردم را به باران رحمت االله اميدوار کند و هم پايه های پر هياهويی می به دلالان اسلام راستين، دهل

 ولی آگاهی در  نابود ساخت آنها  را ترساند يایتوان مردمان ای می ای هستهه با بمب. ی اسلام را استوار سازد پوسيده
 به ها را  و نسلدنخشکان اين اسلام فروشان هستند که خرد انسان را می. افزار نابود کرد جنگتوان با  مردم را نمی

 .دهند تا به اسلام عمر طولانی بدنگمار آلوده ساختن آيندگان می

  
 کشورهای زورمند همآهنگی های  کمتر با معيار داردآزار  جانباز و جان انسان اسلام در ساختنی کاربردی که با همه
در شريعت اسلام دو گروه بزرگ از . چون در دين اسلام مفهوم کشور، ملت و مليت شناخته نشده است.  کند پيدا می

ا زهد و تقوا بر يکديگر برتری پيدا مسلمانان ب. مردمان وجود دارند آنانکه مسلمانند و آنانکه مسلمان نيستند
ی   خواسته.دنآي نجس هستند و انسان به شمار نمی  در قانون شرعد يانشو  میمسلمانبه زور ن يا نا نامسلما.کنند می

ی گوناگون برای ساختن ها البته کاربرد عقيده. کشورهای زورمند اين است که مردم را با مرزهای سياسی جدا کنند
 ی از شوربختی. سيار آسان است و برای رسيد به اين آرمان بيشتر از ذهنيات ديگر توانايی داردمرزهای سياسی ب

 مرزبندی سياسی برای مردم اميرنشينان و شيخ نشينانان خليج فارس مانند کشورهای کويت، بحرين، سازان جنگ
چون اين مردم . ردسر نيستآورده سرخوش هستند بی د عرب زبان و با پول نفتهمه مسلمان و عمان، دوبی، که 

 ان جهانساز شدن را ندارند و از سويی نفت که معبود پول چندان انگيزه و احساسی، به جز خودپرستی، برای ملت
  .ها آرميده است  اين بيابان گورهایاست در

  
کاری   تجاوزدگی برای آما برخوردارند هيچای  و اکنون از پول بادآوردهشناختند اين مردمان که تنها مفهوم قبيله را می

 های جهاد يکی از انگيزه. و کشتن مسلمانان عرب را ندارند به ويژه آنگاه که بيم جان باختن هم در آن کردار باشد
البته ترساندن اين مردم از هجوم دشمنانی بسان . رسيدن به دارايی دگرانديشان است نه از دست دادن دارايی خود

بخشد چون دشمنی که ذهنی نباشد  افزار رونق می نگج به بازار فروش ی دارد و کارآي چند سالیتنها صدام حسين
 در ذهن مردم چندان دشوار نيست ولی زمان درازی نياز است تا مردمی ملت ی مليت آفريدن پديده. روزی خواهد مرد

 زش که ماهيتی ور.های ورزشی است که ميان کشورها جريان دارد يکی از ابزارهای ملت ساز زورآزمايی. بشوند
، برای بوجود آوردن و برانگيختن چنين احساساتی به ی کشورها حتا مسلمانان از سوی همه دارد،ی ا نيکو و پسنديده

   .دنشو جو و چسبيده به مرزهای سياسی ساخته می هايی ستيزه  اين است که از ورزش و ورزشکار بت.رود کار می
اين . شد کسانی بودند که پيرو مکتب فکری يا مريد انديشمندی هستندبخش ديگری که پيش از اين از آنها نامبرده 

توانند آن   نمی خودشان چون آنها.بينند  می در آن مکتب يا انديشه کهشوند هايی می رزشی ا کسان شيفته و فريفته
ی  کسان بر گردهاين . شوند  از ناتوانی پيرو آن مکتب يا مريد آن انديشمند میها را بررسی و شناسايی کنند، ارزش
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 . اند  و بدون آن مرکب لنگ و از پای افتادهستندهای حتا دانشی سوار  ی، انديشه کتابی، فلسفه

  
ی کانت، هگل،   فلسفه تکيه کردن بر که کسی باخواهد داشتچه زيانی برای ما  اين است که آيد پرسشی که پيش می

شود که اين کسان از فروش  چه می. زرگی پيدا کندمارکس يا سخنوران ايرانی مانند فردوسی، مولوی، حافظ ب
  سود ببرند؟ی ديگران  انديشه

  
بخش   روی اينگونه روشنفکران بسيار زيان يابند دنباله  ايران که اندک شماری انديشمند پرورش میی در جامعه

 مرشد يا پيشوای خود را شناسند آنها گفتار معبود، روندگان را که نمی ی پيش های انديشه  چون اين کسان ارزش.است
ی اوست نه نام او که در ساختار ذهن مردمان  ی انديشه  بزرگی يک انديشمند در ارزشمندی و نوآوری.فروشند می

.  ديگر نو نيست پروده نشود وميختهآهای نو  زمان بر آن بگذرد و با پديده  کهای هر انديشه. جايگزين شده است
 و بتوانيم آنها در بينش ببريم ان پرارزش است که ما به ساختار ارزش آنها پیاين بزرگی  زمانی گفتار و انديشه

ها  خودمان بگواريم، بپرورانيم، دگرگون سازيم تا با زمان و مکان ما همآهنگ بشوند يعنی ما خودمان بر آن انديشه
 را ت يا حافظ نی کا ه ما ارزش يک گفت.ای ذهنی بشويم گفتهفرمانروايی کنيم نه اينکه  محکوم و فرمانبردار 

 روندگان را حقانيت يا شخصيت اين پيش  اينکهی خود بکاريم نه ی انديشه ی آنرا در زمينه  تا هستهشکافيم می
زيبايی يا زشتی آن شخصيت بر سيمای آن گهرها نگاشته ی را شناسايی کنيم ا  اگر ما گهرهای انديشه.ارزشيابی کنيم

 انديشمندانی تازه به تازه بزايد نه اينکه حتا های کهن باردار شود و اند از انديشهجامعه بايد پيوسته بتو. نشده است
زمانی گفتار کسانی چون مولوی يا حافظ ارزشمند است که از مردم . هنه هم درمانده باشدهای ک از شناسايی انديشه

 .خورند خرافات شناسان میی  زه امروز برخيزند و گرنه اين کتابها تنها به درد موهای  های و حافظ ايران مولوی

  
روندگان استوار است چون آگاهی و دانشی که انسان  های پيش انسانی بيشتر بر بينش و انديشه  هرهای البته آگاهی

ماندگی فرهنگی هر مردمی  پيشرفت يا پس. هاست هزارههای  جويندگی و پژوهشی  امروز از آن برخوردار است شيره
کنند،  انديشمندان سامان پيدا میهای فرهنگی بر اساس بينش  ارزش.  داردبستگی آن مردم بينی  به بينش يا جهانهم

 که در اجتماع يافت  های فرهنگی  بازسازی ارزشتواند از هر کس می. شوند يابند يا سرکوب و آلوده می پرورش می
 فرهنگی به کسی يا کسان های ارزش.  دهد يا دگرگون و درخشان سازدسترشگ  راآنهاو   کندد بهرگيرینشو می
هرآنگاه که ارزش . است هستند که کسی آنها را بازگو يا بازنگری کرده يیها  آنها برآيند انديشهاند ای نچسبيده ويژه

کهنه   آن سرشناساز آن پس گفتار شود گفتاری که در بينش ما نوسازی و آميخته شد بخشی از ديدگاه خود ما می
 .ايم آفريدهگفتار  ای نوينی برای آنه است چون ما هستيم که ارزش

  
 ذهنی  شخصيتیآورند اين است که معبود يا پيشوای آنها زيانی که اين پيروان و مريدپروران بر مردم وارد می

 در ذهن مردم، مسلمان، توان يعنی حافظ را می. های ذهنی ارزش روشن و پايداری ندارند شود و شخصيت می
 که ذهنيات مردم را یيها بت .ای ساخت سنگ شدههای  الغيب کرد و از او تنديس سوسياليست، کافر، مرتد، لسان

های چنين مردمی پيشاپيش به گور سپرده  به زبانی کوتاه آرمان. شوند های آن مردم می بسازند جايگزين آرمان
 .اند شده

  
ها را  پيوسته ارزش درون واژههای فرهنگی اين است که حکومت اسلامی  بينيم که برآينده اين بيگانگی با ارزش می

و کمتر روشنفکری اين فروشد  ده مینديگهای پوچ و  ها را با مفهوم ی آن ارزش ريزد و به مردم پوسته دور می
به سان جمهوری، مردم سالاری، های پرارزشی   اگر مردم مفهوم واژه.کند  را شناسايی و آشکار میها فريبکاری

توانست به   حکومت اسلامی نمیشناختند ، مردم شاهی و حقوق بشر را میآزادی، برابری، دادگری، مهرورزی
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از اين . ها جاسازی کند و به هواخواهان آنها بفروشد  احکام اسلامی را در درون همين واژهآن مردمروشنفکران 
ار انتخابات آزاد شناسند ولی، خواست ی آزادی را می  کسانی را شمرد که نه مفهوم انتخابات و نه پديدهتوان نمونه می

دانند کسی که    اين کسان نمی. و برگزيدگان مردم آزاد را درک کنندولايت فقيهتوانند به آسانی تفاوت  هستند، آنها نمی
چون اين کسان خودانديش نيستند، . پيرو رسول االله است او آزاد نيست که بتواند آزاد انتخاب کندايمان به اسلام دارد 
 مانگاند، با همين  ه شدرهبری آزادانه فرمانبردار خود نيزپندارند که  مرشدی هستند، میی  شهخودشان هم پيرو اندي

  .پذيرند که يک مسلمان آزادانه خواستار بندگی عمامه داران االله شده است هم می

  
از اين ان شياد .اند شايد بتوان گفت که مردم تصور درستی از نور، تاريکی، آزادی، علم و جهل در ذهن خود ساخته

، سرسپردن به بندگی "ظلمت کفر" ، دگرانديشی را " نور ايمان" در تاريکی فرو رفتن را گيرند و   بهره میتصورها
مردمی که . گذارند نام می" جهالت"  به خرافات را  و شک" علم الاديان"، خواندن خرافات را "آزادی روح"االله را 

 و در اين شوند بازار دروغ گم می در باشند آن مردمخبر  درون آنها بیی  ها آشنا و از هسته ی ارزش تنها با پوسته
  . تواند زيبايی يا زشتی، راستی يا کژی، بلندی يا پستی را ارزشيابی کند ی کسی نم تاريکخانه

  
ان انديش رونده و راه گشای اجتماع هستند و از سويی هم هر اجتماعی روشن انديشان هرجامعه نيروی پيش روشن
ی آن جامعه آزاد  شود که انديشه انديش در اجتماعی زاييده می يعنی روشن. آفريند  می از درون زهدان خودش رادخو
 اشاره به آن است که در اجتماع . آزاد را بارور سازدی انديشيدن تواند زمينه انديش آن اجتماع هم می  روشن وباشد

ای  ، کمتر زمينهشود انديشيدن آزاد جرم شناخته میاد است و ی اسلام آز اسلامی، که انديشيدن تنها در تاريکخانه
ی اسلامی توان  ی فرهنگی در جامعه رونده مردم جوانه بزند پس نيروی پيش انديشه در اين ی  که آزادیوجود دارد
        .   نداردروييدن را
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